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در جنگ تحمیلی 12روزه اسرائیل به ایران، اسم نارمک را زیاد می شنیدیم 
که هدف حمله دشمن بود. شنیدی میدون چهارم نارمک رو زدن؟ میدون 
هشتم رو هم زدن و... . محله ای قدیمی و اصیل نشین در شرق تهران که در 
دفاع مقدس هم مورد حمله دشمن عراقی واقع می شد، نشان به آن نشان 

که در قسمتی از سریال »وضعیت سفید« یکی به امیر می گوید: چهارراه 
کوکاکولا، امیریه و نارمک را با موشک زدند؛ محله ای که در جنگ اخیر به 
روایت شهرداری منطقه، 18شهید داده و روز بیست و هشتم تیر مردم برای 

شهدای نارمک مراسم گرفتند.

صفحه آرا: مجید اصغری
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رفيق ناباب؛ هوش مصنوعی
فهیمه طباطبایی، روزنامه نگار

روايات استفاده هاي عجیب و غريب از هوش مصنوعي 
آنقدر زياد شده كه فکر مي كني قبل از آن، آدم ها چطور 
زندگي مي كردند و امورات روزمره و شــخصي را جلو 
مي بردند؛ از سپردن برگه آزمايش به هوش مصنوعي 
و گرفتن جواب و پیشنهاد دارويي از آن گرفته، تا دادن 
قد و وزن و سن و گرفتن رژيم غذايي؛ از نحوه مواجهه با 
نوجوان سركش تا اينکه كادوي تولد براي دوستم چه 
بخرم يا چطور بچه را از پوشك بگیرم و.... مخلص كلام 
اينکه اضافه شــدن پديده هوش مصنوعي به زندگي 
مردم، كم كم در حال گرفتن جاي خیلي چیزهاست و 
اين خودش ترسناك و حتي خطرناك به نظر مي رسد.

بدترينش همین پديده جايگزيني هوش مصنوعي به 
جاي پزشك اســت و مراجعه دائم به آن براي درمان. 
كاري كه قبلا عده اي با جست وجو در گوگل مي كردند 
و در دام تشخیص اشتباه و وحشتناك آن مي افتادند، 
حــالا در قالب راحت تــري دنبال مي شــود يا حرف 
زدن با هوش مصنوعي به جاي خانواده و دوســتان و 
رجوع مکرر به آن براي گفتن و شــنیدن كه تمايل به 

همزيستي و معاشرت روزانه را كم مي كند. 
قرار بود هوش مصنوعي زندگــي ما را بهتر كند و علم 
ما را در كمترين زمان ارتقا دهد و دستیاري باشد براي 
خواندن و فهمیدن سريع تر و بهتر اما حالا دستیاري 
24 ســاعته شــده كه قدرت تفکر و تحلیل و چالش 
كردن با موضوعات ريز و درشت را از ما گرفته و اتفاقا 
ما را تبديل به روبات فرمانبرداري كرده كه فقط چشم 
به دســتور او داريم. به قول دوست مشاوري، اي كاش 
حواسمان باشد اين يکي مثل اينستاگرام و تیك تاك 
و ايکس)تويیتر( و يوتیوب ما را در دام فاصله گرفتن از 

دنیاي واقعي نیندازد.

 تن زخمی نارمک
از جنگ

مجروح روز جنگی
علی اما اين روزها بیشــتر هوای ماكسی 8ساله را 
دارد و در مانورها كمتر خســته اش می كند: »كف 
يکی از پنجه های ماكســی توی عملیــات امداد و 
نجات جنگ 12روزه آسیب ديده  است.« ماكسی به 
فرمان علی از پشته های كوتاه به بلند كه تلنباری از 
سنگ و خاكند، بالا و پايین می رود. بر ارتفاع پشته ها 
يکی پس از ديگری افزوده می شود...؛ نیم متر، يك 
متر تا 2متــر. زبان صورتی رنگ ماكســی از قبل از 
پشته نوردی، آويزان تر شده كه علی آن را اينطور معنا 
می كند: »كمی به خاطر شرايط  بیولوژيکش است 
برای خنك كردن بدن و كمی هم به خاطر هیجان 
و خوشحالی بابت اينکه در جست وخیز روی موانع 

موفق عمل كرده   است.« 

بیشترشــان هم نژاد کمیســر رکس 
)سریال تلویزیونی اتریشی-ایتالیایی(، 
زیرک و چالاکند؛ همان سگ  تر و فرز و 
هات داگ دوست که دستیار ویژه کارآگاه 
جوان بود و همپای ریچارد موزر )کارآگاه 
جوان( در هر قسمت، گره از پرونده های 
جنایی باز می کرد. ژرمن شپردهایی با نام 

ماکسی، راشا، بیلی، گُرا، سِزار و اسُکار. 
تعداد کمی شان نیز از نژادهای لابرادور، 
دوبرِمــن و گلدن رِتریــوِر توله گیری 
شده اند؛ چارلی، آلوین و جیمی. مهم تر اما 
اینکه، همگی شان جزو تیم ثابت تجسس 
و زنده یابی سازمان امداد و نجات جمعیت 
هلال احمر کشور هســتند؛ سگ هایی 
قبراق که قلاده هریــک از ٣، ۴ماهگی 
در دســت مربیانی اختصاصی بوده تا 
ضمن آموزش پذیری، شامه هایشــان با 
محرک های بویایی خاص )مواد شیمیایی 

فعال و غیرفعال( شرطی و جفت شود؛ 
آنچنان که به وقــت ویرانی و آوار هر بلا 
)زلزله و ســیل، بهمن و جنگ( تن های 
زخمی و پیکرهای بی جان را درســت و 
زود بو بکشند. هنوز عکس و فیلم های 
عملیات های اخیرشــان دست به دست 
می شود؛ ۵1سگ تجسس از 2۵استان 
که طی ۴٣٣ عملیات در ٧۶٠ساعت از 
12روز جنگ تحمیلی گذشته، 1۵مجروح 
و 188 شهید را میان خروار خروار خاک و 

مخروبه یافتند.

سحر جعفریان عصرگزارش
روزنامه نگار

 چند روايت خواندنی از سگ های امدادگر كه دوزبانه اند و در روزهای جنگ
 جان زيرآوارماندگان را نجات دادند

اسرار سگ های محبوب

سگ های مسلط به زبان انگلیسی

سر درش تابلو كو بانده اند: »مركز آموزش و نگهداری 
سگ های جست وجوگر«؛ يکی از 5مركز آموزش و 
نگهداری از سگ های تجسس جمعیت هلال احمر 
تهران كه نشانی اش به جنوب محمدآباد كرج منتهی 
می شــود. مربیان، صبح به صبح تا از راه می رسند 
يك راست می روند ســراغ سگ هايشان كه خیلی 
وقت است منتظر نوازش و بازی و صبحانه اند. همین 
كه سگ های امداد و نجات، شکم شان سیر و حالشان 
كیفور می شود، نوبت از سرگیری آموزش ها مطابق 
با اســتانداردهای بین المللی صلیب سرخ است كه 
همزمان با 2 زبان فارسی و انگلیسی انجام می شود؛ از 
آموزش های مقدماتی مانند فرامین عمومی )بشین و 
پاشو( تا پیشرفته مانند تکنیك های محرك بويايی 
و جايزه بزرگ. توله های چند ماهه، تحويل مربیان 
داده می شــوند تا ضمن انس، برای مدت 2ســال، 
پیوسته تحت آموزش قرار گیرند. بعد هم وارد چرخه 

عملیات می شوند.

گیرنده هایی برای بوی تجزیه

سگ های مركز آنست از تولگی روزی 6تا 8ساعت 
سرگرم آموزش و بازی اند؛ گاهی با مربی و گاهی با 
كمك مربی هايشان. مهدی، كمك مربی داوطلب 
برای بیتو است. هر روز يك كله از رباط كريم می آيد 
كرج تا هم مربیگری ياد بگیرد و هم به وقت بحران، 
به كار آيد: »میلیون ها گیرنــده بويايی در بینی، 
سقف دهان و مغز ســگ فعال است كه چند تا از 
آن گیرنده ها به طرز شگفت انگیزی مولکول های 
فرار بوی بدن افراد زنــده )تركیبات فعال عناصر 
آلی و معدنی از اكسیژن تا كربن( را از مولکول های 
فرار بوی آنها كه مرده انــد )تركیبات غیرفعال  يا 
در حال تجزيه( تشــخیص می دهد. اين قدرت 
تشخیص شــان هم از تفاوت تركیبات شیمیايی 
موجود در گوشت و پوســت افراد زنده و غیرزنده 
ناشی می شود.« سگ های جســت وجو هر يك 
روزانه حدود يك كیلوگرم غذا مصرف می كنند كه 
حالا با پايین رفتن خورشید در آسمان محمدآباد 
كرج، خورد و خوراكــی برای امروزشــان باقی 
نمانده اســت. مربیان و كمك مربیان نیز درصدد 
بازگشت به خانه هايشان هستند تا فردا كه دوباره 

روز از نو، روزی از نو.
هر پیکر یا زنده یابی؛ یک جایزه!

محمد، مربی راشای 4ساله است. توپ كوچك راشا 
را زير مشتی خاك در محوطه آموزش و مانور، پنهان 
می كند. راشا از قلاده رها می شود و دنبال خط بوی 
توپش را می گیــرد... جلو و جلوتر مــی رود، باز هم 
جلوتر... انگار به محل موردنظر رسیده كه پی درپی 
با پنجه هايش زمین را می شکافد و خوشحال، دمش 
را تکان می دهد؛ درســت مثل وقتی كه از زير آوار، 
فرد زنده ای را می يابد. حالا صدای محمد به گوش 
می رسد: »آفرين پسر...برِاوو... .« سگ های تجسس، 
دقیق فرق میان بوی زنده يا مرده را می دانند. از اين 
روست كه با يافتن جســد به جای دم تکان دادن، 
بی وقفه پارس می كنند. راشا توپش را به دهان گرفته 
و می رود ســمت مربی تا طبق روال، جايزه  خود را 
تحويل بگیرد. جايــزه اش كمی آب خنك و نوازش 
است. راشــا مرد روزهای عملیات سخت است؛ از 
زلزله كرمانشــاه، تركیه و افغانستان گرفته تا سیل 
پاكستان و حالا شــمارش زنده يابی هايش از دست 

مربی دررفته است.
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خبرخوان

وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درباره احتمــال کاهش 
 تعــداد دهک هــای درآمدی مشــمول کالابــرگ تأکید کرد:

 7دهک درآمدی داریم و دهک بندی را تغییر نداده ایم.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ  از ثبــت ٣۴هزار تخلف مربوط 
به عبور ممنوع در تیرماه خبر داد و گفت: تردد در مســیرهای 
ممنوعه یکی از پرتکرارترین و خطرناک ترین تخلفات حادثه ساز 

در تهران است.

سازمان وظیفه عمومی فراجا اعلام کرد: همه مشمولان غیرغایب 
که قصد زیارت عتبات عالیات را در ماه هــای محرم و صفر دارند، 
می توانند بدون نیاز به ســپردن وثیقه برای یک بار از مجوز 

خروج از کشور بهره مند شوند.

بررسی داده های هواشناســی در بازه زمانی 1٣۶۵ تا 1۴٠2 نشان 
می دهد که میانگین دمای منطقه حساس زاگرس در غرب ایران طی 
۴دهه گذشته، ۱.۵ درجه سانتی گراد افزایش یافته که 2برابر 

افزایش دمای جهانی در همین بازه زمانی است.

شست وشوی شــترها با آب دریا در روستای سهیلی 
جزیره قشم یکی از رســوم دیرینه جامعه محلی در 
روزهای گرم تابستان است. دامداران برای پاکسازی، 
خنک شدن و رفع گرمازدگی شترها، آنها را به ساحل 
این روستا در کنار آب های خلیج فارس می برند. هم اکنون حدود ۹٠٠نفر شتر 
در جزیره قشم وجود دارد که حدود ٧٠٠نفر از آنها پلاک کوبی شده اند. این 
شترها بیشتر در شهر ساحلی سوزا و روستاهای سهیلی، مسن، دیرستان، 

تنبان و دوربنی نگهداری می شوند.
  عکس ها: اصغر بشارتی

آب بازی شترها

جامعه نما

#هشتادونه-روز
داستان بلندبالای قراردادهای 3ماهه 
يا به اصطلاح 89روزه از آن اتفاق های 
كل سازمان نظام پرستاری هم از قراردادهای 89 روزه عبور از شرايط غیرمطمئن كاری خود هستند و رئیس پرستاران دوباره با هشــتگ قرارداد 89روزه خواستار فرياد گروهی از افراد را بلند می كند. در تازه ترين مورد، عجیب در حوزه كاری كشــور اســت كه هر از چندی 
در اين نوع قراردادها، تعهدی از سوی كارفرما ديده نشده است كه با اين نوع قراردادها جذب كار می شوند؛ چون قراردادهايی استفاده كنند كه متأسفانه ظلم به كسانی می توانند برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، از چنین امور اســتخدامی ندارد و دانشــگاه های علوم پزشکی قرارداد 89روزه با پرســتاران، نیاز به مجوز ســازمان پرستاران به عنوان راهکار دور زدن قانون نام برده است. 

و مشمول قوانین بیمه ای هم نمی شود.

جامعه پديا

خیابان پاکستان، سفارت افغانستان
يك نیم روز همراه با اتباعی كه مدرك اقامت در ايران دارند و در تکاپوی تمديد آن هستند

بیمه مهاجران
حرف های وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی موج تازه ای از نــگاه منطقی به موضوع 
مهاجران و نیــروی کار خارج از کشــور ایجاد کرده اســت. حرف هــای احمد میدری 
درباره اینکه در سیاســت مهاجران ضعف داشــته ایم که باید بپذیریــم و آن را رفع 

کنیم، یک بخش طلایی دارد و آن هم اینکه کســانی که به هر علــت در ایران باقی 
مانده اند، باید مثل کارگر ایرانی مالیات بدهند و بیمه تامین اجتماعی داشته باشند. 
آنچه باعث شده نیروی مهاجر جایگزین نیروی ایرانی شود، ارزان تر بودن آن است. 
کشورهای مهاجرپذیر، این تبعیض را قائل نیستند و ما هم به دنبال این هستیم که 

این موضوع را سازماندهی کنیم .مصداق حرف های وزیر را تمام ایرانیان مهاجر در 
سراسر دنیا تأیید می کنند. در همه جای دنیا نیروی مهاجر مالیات می دهد و طبعا 
چون بیمه هم هست جزو نیروی کار سیاه و ارزان محسوب نمی شود، پس براساس 

صلاحیت و کیفیت کار به خدمت گرفته می شود و نه صرفا ارزان بودن.
اصل و شرح

از جنوب خیابان پاکستان، هر جایی که سایه کوچکی پیدا شود، 
جمعیتی از اتباع افغانستان نشسته اند. از اینکه با خود حصیر 
و زیرانداز آورده اند معلوم اســت که انتظار معطلی زیاد دارند. 
مغازه های این اطراف تغییر کاربری داده اند. فتوکپی می گیرند 
و بستنی و آب معدنی و خوراکی های دیگر می فروشند. حتی 
مغازه هایی که در جوار مصلی قرار دارند و تا مدتی قبل مخروبه و 
رهاشده بودند حالا دوباره در و دیوار را بازسازی کرده و مشغول 
کار شده اند. مســافرکش  ها به مقصد کرج و شهریار و هرجای 
دیگری در اطراف تهران، دربســت ســوار می کنند.  ازدحام 
جمعیت در این ظهر گرم تابســتانی، نتیجه طرحی است که از 
زمستان سال 1۴٠٣ برای ساماندهی وضعیت اتباع شروع شد، 
نه پس از جنگ 12 روزه. اگرچه اتفاقاتی که در جریان حمله رژیم 
صهیونیستی به ایران افتاد به سرعت و قاطعیت طرح ها افزود. 
براساس طرح ساماندهی اتباع مدارکی که تاریخ اعتبار آنها به 
پایان رسیده بود باطل اعلام شد و برای تمدید مدارک دیگر هم 
محدودیت هایی تعیین شد. اعتبار ٣ نوع مجوز اقامت در ایران 
یعنی برگه سرشــماری، کارت اقامت یا همان کارت آمایش و 
گذرنامه  مورد بررسی قرار گرفت. کسانی که هیچ کدام از آنها را 
ندارند، غیر مجاز محسوب می شوند و مجبور به بازگشت هستند.

جامعه 
امروز
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گذرنامه است؛ گرچه روی تابلوی ساختمان عبارت نظارت براماکن عمومی دیده می 
شود. اینجا اتباع امور مربوط به گذرنامه های خود را پیگیری می کنند. تعدادی از 
مراجعان دانشجویانی هستند که روادید تحصیلی دارند. یکی از آنها می گوید: 
»تحصیل در دانشــگاه های ایران اعتبار خوبی برای اقامت است. « برگه های 
سرشماری ورقه های کوچکی به رنگ  های بنفش و سبز هستند که هنگام ورود 
به ایران یا بعد از ورود، به اتباع داده می شود. در این برگه ها مشخصات فرد، زمان 
ورود و تاریخ اعتبار برگه درج شده است. اسفند سال 1۴٠٣ برگه ها دیگر تمدید 
نشدند و به اتباع اعلام شد که تا نیمه خرداد امسال باید وضعیت اقامت خود در 

ایران را مشخص کنند.  ظاهرا روش های رسمی و غیر رسمی زیادی برای 
اقامت در ایران وجود دارد. قبلا شایع بود که هر مدرکی تمدید 

و زمان هر مجوزی اضافه می شود اکنون هم کمابیش همین 
تصور وجود دارد. مشکل کســانی هستند که هیچ 

مدرکی -  حتی تکه کاغذی - برای حضور در 
ایران ندارند. افغانستانی ها به یکدیگر هم 
توصیه می کنند که اگر »قاچاقی« به ایران 

آمده اند و عزم ماندن دارند بهتر 
اســت برگردند، گذرنامه 

بگیرند و از راه قانونی 
وارد شوند. 

است تفاوت دارد؛ مانند »نکاح خط« به جای »سند ازدواج«.دری است نه پشتو. کلمات معدودی با آنچه که در ایران رایج و چند نفری را بی حال کرده است.   تمام نوشته ها به فارسی محاسبه می شود. گرما بیرون و درون ساختمان موج می زند دست گرفته و به دنبال پرداخت هزینه آن هستند که با دلار کرده اند.  گروهی برگه های ٣قسمتی مربوط به گذرنامه را به سقف زده و با نرده کشی، برای تشکیل صف های طولانی آماده پایین تر و در خیابان هرات قرار دارد؛ بنایی وسیع که حیاط آن را هم فقط باید صاحب کار ایرانی حتما ضمانت کند.«  ساختمان دوم سفارت، می شود به شرط اینکه صاحب کارت جواز و شماره کارگاه داشته باشد؛ هم گذشته بود می توانی تمدید کنی. اگر برگه سرشماری داشته باشی هم بروید پلیس گذرنامه. آنجا یک سال اجازه اقامت می دهند. اگر تاریخ پاسپورتت و ایســتاده اند.  یک نفر، دیگری را راهنمایی می کند:» اگر صاحب کارت جواز کسب و کارگاه داشته باشد با  پاسپورت ساختمان لباس فرم خاکستری با نوشته »امنیت سفارت« و »امارت اسلامی افغانستان« دارند. جمعیت همه جا نشسته مدرک مجرد بودن برای مردان . بخشی از امور هم مربوط به ازدواج بین اتباع ایرانی و افغانستانی است. ماموران درون را صادر می کند. روی دیوار می توان فهرست مدارک را دید. گواهی ولادت،  طلاق نامه، حصر وراثت، سرپرستی، ...  و البته برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس است. در کنار سفارت یک سالن بزرگ با 1٣ غرفه قرار دارد که مدارک ثبت احوال ورودی آن چند اعلامیه چسبانده اند که نشان می دهد اینجا چه اسنادی صادر می شود. یکی از آنها برگه »مساعدت« سفارت افغانستان شامل چند ساختمان است. ساختمان اصلی و قدیمی در تقاطع خیابان مزارشریف است. کنار راه پله 

قصه نکاح خط و  دلار

پلیس مهاجرت و  مهاجران قاچاقی


